
 

 

 بررسی نبایدهاى ارتباط لسانی از منظرآیات و روایات

                                                                                                                                 

 1علی احمدی

 
 چکیده

ی است که بو قوار  ارتباط با معبئود یکتئا را عباد  به معنا  اطاعت   پیو   خاضعانه یوصت 
نماید   زبان به عنوان عضو  از انسان نقش مهمی در ایجاد ایئن ارتبئاط مئؤثو بئه بارگئاه یواهم می

هایی شئود   از رسئالت ایزد  خدا ند دارد. بنابو اینش این ابزار ارتباطی ممکن است دچئار آسئیب
 گی بازماند.شان در بوقوار  رابطه عبودیت   بنداصلی
توجهی به جایگاه زبان   آلودن آن به انواع ناملایما  آلوده شدن زبان به نبایدها  لسانی   بی 

گیود   مسئیو رسئیدن انسئان را بئه کمئای   سئعاد ش سئدّ یوصت عبودیت   بندگی را از انسان می
 نماید.می

ق جئامع   جداگانئه کند خئ  نبئود تحقیئلذا مقاله پیشو  با احساس این ضو ر  تلاا می 
ارتبئاط زبئان را بئه ر ا  پیوامون نبایدها  ارتباط لسانی در حوزه عبادا  را پو نماید   آیئت هئا 

ا  در این حوزه بورسی نماید از این ر  به دلی  محد د بودن ظوییت این مقاله یقط به ایئن کتابخانه
  بئه  دهئد  چیسئت پاسئخ میپوسش که نبایدها  لسانی از نگاه آیا    ر ایا  در حئوزه عبئادا

تئو  را در ایئن گستودگی مسائ  عباد  تحقیئق  سئیع کند با توجه بهمحققین ارجمند پیشنهاد می
 .حوزه دنبای نماید

  ارتباطش لسانش اموش نهی. واژگان کلیدی:

                                                      
  yahoo.com999Ahmadiali@دکتر ای حقوق جزا و جرم شناسی، 1
 94/9/1747تاریخ تأیید  1747/ 15/1. تاریخ در یافت 9
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 مقدمه 
ا  استش که به نیت   یاد خدا صور  پذیود. عباد  خدا ند هوگفتهش خواسته   نوشته 
عملی استش که بوا  زنده کودن حق   میواندن باط    در راه بزرگداشت خدا   پیئامبو   هو 

  رسولان راستین ا  به انجام رسد. هدف از خلقت جهان یاد   ذکو خدا است.   نیاز انسان 
اند. این تحقیق به گفتگو پیوامون نباید ها  زبئان در به خدا را یلسفه   چوایی عباد  نامیده

ودازد که تعویف کوتاهی ازآن در ذی  تعویف مفاهیم آمده است   طبیعی اسئت پعباد  می
ها  دیگو در علئوم مختلئف معنئا  خاصئی خئودا را که این  اژه هم چون خیلی از  اژه

داننئد کئه در آن قصئد قوبئت داشته باشدش چنانچه یقها یقط اعمای   مناسکی را عباد  می
رة گذرا بئو نکئاتی هدف از آ ردن این مقدمه اشا( 02: 1010 جود داشته باشد. )مشکینیش

آید   سعی دارد که با مو ر این آیئت هئا ها  زبان پیوامون  اژه عباد  میاست که ذی  آیت
شان بپودازد   در حد  سعش نبایدها  لسانی را در دا  چه از نوع یود    چه اجتماعیدر عبا

 بوخی از عبادا  بو شمارد.

 مفاهیم 

یف لسان  .4  تعر
لسان لغتی است عوبی   در یارسی به عضو گوشتی کئه در دهئان  اقئع اسئت   بئوا   

( یوهنئگ 1110: 1008شئودش زبئان گویند.)دهخئداشچشیدنش بلعیدن   گفتار استعمای می
بئئزرگ سئئخن بئئوا  لسئئان چنئئد معنئئا آ رده اسئئت یکئئی از معئئانی آن در یارسئئیش زبئئان 

وک چسبیده به کئف دهئان انسئان   (   زبان عضو عضلانی   متح11: 1081است)انور ش
هئا  داران است که در اعمای مختلفئی ماننئد تکلئمش بلئع غئذا   تشئخیص مزهاغلب مهوه

گوناگون نقش دارد. در این تحقیق مقصود از لسانش لسان به معنا  زبانش در یارسی اسئت. 
  دیگئو توین  سیلة ارتباطی بشئو اسئت کئه پایئه ارتبئاط اغلئب نهادهئابنا بواین زبان مهم

 (17 :1081 گیود.)باقو شاجتماعی نیز قوار می
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ن ش ألسِئنه     اما در قوآن بیش از بیست بار  اژه لسان) زبان(   مشتقا  آن هم چون ألس 

ن ذکو شده است که کارکود هو کدام در جا  خودا متفا   از موارد دیگو اسئت مئثلًا  س  ل 
 اژه لسان به عنوان عضو  از بدن آمده است. در آیئه  «وَ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ»سوره بلد  1در آیه 

به معنی زبئان در یارسئی آمئده اسئت.   یئا « وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ»سوره ر م  00
در  «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَـذَكَّرُونَ »سوره دخان  58موحوم طباطبایی در ذی  آیه 

ا  اژه لسان آ رده است که منظور از آ ردن با زبان پیامبو خاتم زبان عوبی است تا یهم رابطه ب
کید نشئان ( 001: ها که هم زبان پیامبو اسلام است آسان شود.)موسو آن بوا  عوب این تأ

از دخالت   تأثیوگذار   یژه زبان بوا  ارتباط صحیح   بیان منظور   یهم آن توسط دیگئوان 
 هد.درا نشان می

یف ارتباط2  .تعر
تباط مصدر  است عوبی که لغتنامه دهخدا آن را ذی   اژه ربط به معنئی بسئتنش بئو را 

معاشو    بوقوار کودن  بستنش   ببستن آ رده است.   یوهنگ ر ز سخن آن را به ریت   آمدش
تماس یا گفتگویا هو نوع تبادی اطلاعا ش ایکارش   احساسا  بئا  سئای    طئوق گونئاگون 

بنابواین ارتباط یوایند  است که در آن انتقایش ارسای   در یایت پیام . عنا کوده است)همان(م
آ رد بین متکلم   مخاطب با حد اکثو دقت انجام می شود.   جویان پویایی را به  جئود مئی

 گیود.که درآن جابجایی   تبادی اطلاعا  بین ایواد شک  می

یف عبادت3  . تعر
د که در لغئت بئه معنئی پوسئتش کئودن می عباد  مصدر  است از  آیئد. در عبَد یعب 

دانند که به معنی ستایش یوهنگ بزرگ سخنش اه  لغت  اژه عباد  را اسم مصدر عوبی می
شئینش یکودن یا پوستش کودن خدا با انجام اعمالی مانند نمازش دعاش   مناجا  آمده است )پ

العباده هئو الخضئوع لهلئه علئی  جئه انور ( صاحب لغتنامه المعجم الوسیط معتقدند " 
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( عباد  یعنی تعظیم خاضعانه در بوابو خدا ند   571: التعظیم  الشعائوالدینیه " )مصطفی
 شعارها  دینی.

 نبایدهای لسانی در عبادات

 عبادات فردی. 4

 در نماز واجب 4-4
یویضه الهی الف. نهی از نفوین دیگوان. یکی از نکاتی که نماز گزار در هنگام ادا  این  

رعایت نماید توجه به اذکار نماز است. نماز گزار باید زبان را از هو آنچه غیو از ذکو  است 
کنئد که در نماز باید خواند ه شودش د ر دارد. چنانچه هشام از امئام صئادق )ع( ر ایئت می

 کند این بدین معنی اسئتش کئه یئود نمئازگزار نبایئد درحضو  دعا بوعلیه مؤمن را نهی می
مَظْلُومـاً   الْعَبْدَ لَيَكُـونُ  نَإ "نمازشان اذکار  را بو زبان آ رد که ذکو دعا علیه مؤمنی باشد. 

یومایئد: یئود  ( حضو  می070: 1121 " )حوعاملیش فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَكوُنَ ظَالِماً
در موقعیت ظئالم که به ناحق در نمازشان بو علیه مؤمنی دعا کند به خاطو دعا  نابجایشان 

شود. در حدیثی قدسی که أبی حمزه از امام صادق)ع( نق  نشیند   با ا  معامله ظالم میمی
 أَیُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ "کوده استش خدا ند بندگانش را از نفوین ار بابان باز داشته اسئت 

لَا لَا تُولَعُوا بِسَبِّ الْمُلُوكِ تُوبُوا إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نَقمَِةً أَ عَصَوْنيِ قَوْمٍ

یومایدش بئین ( خدا ند در این حدیث قدسی می005: )همان "جَلَّ يَعْطِفْ بِقُلُوبِهِمْ عَلَيْكُمْ
یشار پادشاهان   نایومانی بندگان از دستورا  منش رابطئه مسئتقیمی  جئود دارد   چنانچئه 

بو دار باشئند.   در زار   اذیت حاکمان ظالم قوار نگیوند خدا ند را یومئانخواهند مورد آمی
مقاب  خدا ند قلب پادشاهان را نسبت به بندگان که مطیئع ا امئو خدا نئد باشئندش مهوبئان 

از این ر  دعا کودن علیه مؤمنین   نفوین اربابان به صور  کلی منهئی خدا نئد  گوداند.می
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 متعای است

گفتن در نماز. بو اساس نظو یقها  عظام سخن گفتن در نماز اگو از ب: نهی از سخن  
ر   سهو باشد اشکای ندارد اما اگو عمداً کسی در حای انجام نمئاز سئخنی بئو زبئان آ رد 

از مئبطلا  »شئود حتی اگو این سخن یقط یک حوف معنادار باشد باعث بطئلان نمئاز می
ا  که بیش از یک حوف نداشته باشد اگئو لمهنماز آن است که عمداً تکلّم کندش هوچند به ک

کئه در زبئان عوبئی بئه معنئا  ایئن اسئت کئه « ق»آن حوف در معنا  خودا باشد مثئ  
در جواب کسی کئه ازحئوف دّ م الفبئا « ب»یا به معنا  دیگو  باشد مث  « نگهدار  کن»

از هئم بنئا سؤای کند   چنانچه هیچ معنائی نباشد اگو موکب از د  حوف یا بیشئتو باشئدش بئ
آه   ناله کشیدن در نماز اگو به صئور  عمئد  نباشئد   بئد ن « بواحتیاط مبط  نماز است

شود اما اگو همین آه   ناله به صئور  اختیئار در اختیار صور  گیود سبب بطلان نماز نمی
 ستانی(یکند. )توضیح المسای ش سنماز انجام گیود نماز را باط  می

 . نماز جمعه2-4
ه تخییو  بودن اقامه نماز عباد  سیاسی جمعه در عصو غیبت بئه زعئم اکثئو با توجه ب 

دهئد موضئوع الزامئی بئودن یقها  معاصوش آن چه که  یژگی خاص به این یویضة الهی می
ایواد د  خطبه قب  از نماز است.   با توجه به اینکه طبق یتوا  یقها  معاصوش شوط صحت 

ها ن است)همان( دقت در بیان آن چه که در این خطبهنماز جمعهش خواندن د  خطبه قب  از آ
شود از اهمیت د چندانی بو خوردار است. چوا که ایجاد خدشئه در شئوط صئحت ارائه می

شئئود. چنانچئئه در ر ایتئئی از امیئئو نمئئاز جمعئئه باعئئث خدشئئه دار شئئدن نمئئاز جمعئئه می
ا الْتِفَاتَ إِلَّا كَمَا يَحِلُّ فيِ الصَّـلَاةِ وَ  لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ لَ المؤمنین)ع( آمده است "

الْجمُُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخطُْبَتَيْنِ جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْـأخَِيرَتَيْنِ فَهِـيَ    إِنَّمَا جُعِلَتِ

در حای که امام خطبئه  یوماید:( امام می001: شینی)حوعاملیشپ "صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ.
خواند نباید کسی سخن بگوید   نباید توجه ها به سو  غیوامام باشد مگو آن مقئدار کئه می
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گیودش نمئاز جمعئه د  در نماز اشکای ندارد بدین جهت که د  خطبه جا  د  رکعت قوار می
در حدیث  ها نیز نمازاست تا  قتی که امام از خطابه خوانی پایین بیاید. رکعت است   خطبه

خوانیم امام نه تنها با صواحت بیشتو  د  خطبئه را در نمئاز دیگو  که از امام صادق)ع( می
آ رد جمعه جزء نماز دانسته است بلکه نماز جمعه بد ن خطبه را اصلًا نماز به حساب نمئی

)همئان(  "مَكَانِ الْخُطْبَتَـيْنِ لَا جمُُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِ"یومایئد: امام می
این یومایش امام )ع( بدین معنی است که د  خطبه در نماز جمعه علا ه بو اینکه جزء نمئاز 

گیود لذا امام جمعه باید در مقام خطابئهش بئه ادبیئا  استش جایگزین د  رکعت نیز قوار می
 نهی است همواه کند. شان توجه کند مبادا که سخنانشان را به نبایدها  که موردخطابی

الف: ادبیا  گفتار  امام جمعه. یکی از عبادا  یود  که نباید ها  ارتباط در آن مورد  
توجه است نماز جمعه است. دقت در ابعاد گوناگون دین اسلام حکایت از اعجاز این آیئین 

شوش که توین عوصه از حیا  بها  اعجاز این آیین آن است که در یود  حیانی دارد از جلوه
شود   به پوسئتش معبئود خئویش ها در تجوبه شخصی خودا متوجه امو قدسی میانسان

توین تجوبئه اندیشد   در خصوصئیپودازدش شویعت اسلامی به پیوند انسان با جامعه میمی
ها از جامعه   دهد که مسلمانکند   آموزا میها نیایش را آن گونه تعویف میمعنو  انسان
گذرد جدا   غای  نباشد   در این پیوند ناگسستنی   مستحکم میئان مون آن میآن چه که پیوا

 کند. یود   جامعهش میان دنیا   آخو  نماز جمعه نقش  یژه ایفا می
ب: محتوا  خطبه ها  نماز جمعه. در دین مقدس اسلام نمئاز جمعئه بواسئاس یئک  

ها  نمئاز ود بنابواین خطبئهشسلسله اهداف ارزشمند توبیتیش اجتماعی   سیاسی اقامه می
جمعه باید باعث همدلی میان مسلمانان شود   هوگونه نفاق   د ئیت را از جوامئع اسئلامی 

هئا  مشئوکان نهئی شان راحتی از ناسزاگویی بئه بتکند. چوا که خدا ند بندگان مؤمن د ر
: )انعئام "بُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍوَلاَ تَسُبُّواْ الَّذيِنَ يَدْعوُنَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُ "کوده است 

خوانند دشنام ندهید مبادا که آنان نیز از ر   جه  ( به معبود کسانی که غیو خدا را می128
خدا را دشنام دهند. این نهی صویح خدا ند نسبت به بدگویی از خدایان در غئین مشئوکان 
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دهیم حضو  در مت علی )ع( ادامه میاست. سخن را با کلام سَمب  انسانیتش شوف   کوا

إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أنَْ تَكُونُوا سَـبَّابِينَ وَ   »نمایئد بیان شان در این ارتباطش چنین ارائه طویق می

 ـ   الْقَوْلِ فيِ لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصوَْبَ  « ذْرِوَ أَبْلَـََ فِـي الْعُ
من خوا ندارم که شما دشنام دهنئده باشئید امئا اگئو کودارشئان را  (021خ: )نهج البلاغه

تو   شمودید به راست نزدیکها   کارها  ناشایست آنان را بو میشدید   گمواهییادآ ر می
 معذ رتو بود.

 . در نماز نافله3-4
غیو  اجب نایله گویند  نایله در لغت به معنی زیاد  است. به همین جهت به نمازها  

چون این نمازها زیاد  بو نمازها   اجئب اسئت. بئو اسئاس حئدیثی از امئام صئادق )ع( 

النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَـا   إِنَّمَا جُعِلَتِ »کننده نواقص نمازها   اجب اسئت نمازها  نایله جبوان

دا ند نایلئه را بئوا  شئما قئوارداد یوماید: خ( امام می007:)مجلسی « يَفْسُدُ مِنَ الْفَرِيضَةِ

چنانچه اگو در  اجب شما نقصی پیدا شد نایله آن را جبوان کنئد. در بئاب تعویئف نایلئه   
شود   سخن از نبایدها  نمئاز اهمیت نماز مستحبی به کلامی از امام صادق)ع( بسنده می

از احکئام نبایئدها در نایله را باید به نبایدها  نمازها   اجب ارجاع داد چوا که آن چه کئه 
 نماز  اجب باید ملاحظه شودش در نمازها  مستحبی نیز همان است.

 . نبایدهای لسانی در روزه2

 . احتراز از سخنان کذب و باطل4-2
دار علا ه بو اینکئه از دار بسیار مهم است این است که یود ر زهاز نکا  که بوا  ر زه  

دار باشئد. چئوا کئه ضا   جئوارح آن نیئز بایئد ر زهکند دیگو اعخوردن   آشامیدن پوهیز می
شئود   شئوط شئود  ارد مهمئانی خدا نئد میدار از لحظه که ر زه ا  آغئاز میشخص ر زه
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حضور در این مهمانیش ایمان   با ر به خدا   عم  صالح است. عم  صئالح یعنئی اینکئه 
 ر  گزینئد. اگئو یئود  دار به صور  خاص از گنئاه دها به صور  عام   انسان ر زهانسان

خودا را با این شوایط مهمانی هما هنگ کنندش در  اقع ا  خودا را مصداق این یومئایش 
ئائِم  یِئي » کنئد امام صادق )ع( دانسته است که از جدا رسوی خدا )ص( ر ایئت می الصَّ

سْلِماً  یِوَاشِهِ  عِبَادَةٍ َ  إِنْ کَانَ عَلی دار  یوماید: ر زه( حضو  می071: )کلینی« مَا لَمْ یَغْتَبْ م 
گوچه در رختخواب خود باشد تا مادام که غیبت مسلمانی را نکند در عباد  خداست. ایئن 

آید مگو اینکه انسان زبانشان را کنتوی کنئد   بئو زبانشئان قفلئی مایه به دست نمیمقام گوان
گو  از رسوی خدا ایکند که جز به سخنان که رضا  حق در آن است باز نشود. در ر ایت دی

وَ مَـنِ  " یومایئددانئد حضئو  میآمده است که غیبت بوادر مسلمانش را مبطئ  صئوم می

وُضُوؤُهُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ كَـذَلِكَ مَـاتَ وَ هُـوَ     اغْتَابَ أخََاهُ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَومُْهُ وَ نُقضَِ

( بنا به یوموده رسوی خدا )ص( کسئی در 01: شینیپ ش)حوعاملی "مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ.
حای که ر زه دار هست زبان به غیبت بوادر مسلمانش بگشاید   با این  ضعیت از دنیا بئو د 

گیود که حوام خدا را حلای کوده اسئت. در یومایشئی از اسم شان در لیست بندگانی قوار می
ح هو کدام از ایئن ا صئاف امام علی )ع( زبان کلید عقیده   اخلاق است در نظو امام اصلا

وَ لْيَخْتَزِنِ الرَّجُـلُ لِسَـانَهُ فَـإِنَّ هَـذَا     "یومایئد: بندگیش سوآغازشان از زبان است. امام می

 "وَ اللَّهِ مَا أَرَى عَبْداً يَتَّقِي تَقْـوَى تَنْفَعُـهُ حَتَّـى يَخْتَـزِنَ لِسَـانَهُ      بِصَاحِبِهِ اللِّسَانَ جمَُوحٌ
( انسان باید زبانش را حفظ کند زیوا ایئن زبئان سئوکش اسئت کئه 010: شینش مجلسیی)پ

ا  را کئه زبئانش حفئظ کنم بندهاندازد. به خدا سوگندش با ر نمیصاحبش را به هلاکت می
نکند   تقوایی سودمند به دست آ رد. بوقوار کودن ارتباط نزدیک میان کنتوی زبئان   تقئوا از 

گیئود غالبئاً ست گناهان که به  سیله زبان انجئام میسو  امام معصوم ناظو به این موضوع ا
 الناس است. حق
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 . پرهیز از دروغ بستن به خدا و پیامبران 2-2

توین  سیله ارتباط با دیگوان  کلیئد دانئشش تو نیز گفته شد زبان مهمگونه که پیشهمان 
سئت. یوهنگش عقیده   اخلاق است اصلاح زبان مقدمه   سو چشمه اصئلاحا  اخلاقئی ا

ها  یکئو    اعتقئاد  زبان به عنوان ابزار ارتباط  قتی چنین نقشی مهمئی در تقویئت بنیئه
ها دارد نباید به در غ آلوده شود. آلودن زبان به منکواتی چون نسبت در غ دادن به خدا انسان

زة کند باعئث بطئلان ر دار را از قطار انسانیت پیاده می  رسوی ا  علا ه بو اینکه انسان ر زه
شود در حدیثی که از پیشوا  مذهب شیعه امام صادق )ع( آمده است در غ در غگو نیز می

خَمْسَةُ أَشْيَاءَ تُفطَِّرُ الصَّـائِمَ   »داند بستن به خدا   پیامبو   أئمه را یکی از مفطوا  صوم می

بُ عَلىَ اللَّهِ وَ عَلَـى رَسُـولِهِ وَ   الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجمَِاعُ وَ الِارتِْمَاسُ فيِ الْمَاءِ وَ الْكَذِ

شود کئه یکئی از پئنج یوماید: پنج چیز باعث ایطار صوم ر زه دار میامام می«  عَلىَ الْأَئمَِّةِ
موردش در غ بستن به خداش رسوی خدا   أئمه )ع( است. از این ر  باید مواقبئت شئود کئه در 

ست کنتوی زبئان از کنتئوی انسئان خئارج ایام مبارک ماه رمضان   ر زها  که انسان ر زه ه
کند جولان نیابد. ر ایئت دیگئو  دار به سو  آن حوکت مینشود   بوخلاف آن چه که ر زه

که مناسب است در این جا ذکو شود ر ایتی است از امام صادق)ع( در مئورد مئود  سئؤای 
ر کوده اسئت   بایئد کودم که در ماه رمضان در غ گفته بود امام پاسخ داد ا  ر زه اا را ایطا

آن مئود  قضا نماید از امام سؤای کودم که آن مود چه در غی گفته است؟ حضو  جواب داد
فَقَالَ قَـدْ   -سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فيِ رَمَضَانَ"به خدا   رسولش نسبت در غ داده اسئت 

 ـ       "ذِبُ عَلَـى اللَّـهِ وَ عَلَـى رَسُـولِهِ    أَفطَْرَ وَ عَلَيْهِ قَضَـاؤُهُ فَقُلْـتُ فمََـا كَذِبَتُـهُ قَـالَ يَكْ
رساله عملیه شان در این ارتباط چنین آ رده 1511شین( موحوم امام در مسلله ی)حوعاملیشپ

ها به خدا   پیغمبو   جانشینان دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره   مانند ایناگو ر زه» است
ید در غ گفتم یا توبه کند ر زه ا  باطئ  آن حضو  عمداً نسبت در غ بدهد اگوچه یوراً بگو

الله علیها   سایو پیغمبوان   جانشینان است   احتیاط  اجب آن است که حضو  زهوا سلام
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. تحقیق پیشو  قصد  ر د به بورسی تطبیقی نظوا  همه «آنان هم در این حکم یوقی ندارند
ندارد   آن را خئارج از موضئوع ها  د ر تا حای پیوامون این مسأله را مواجع تقلید از گذشته

 داند. مورد بحث می

 . نباید های ارتباط لسان در زکات3

 . پرداخت زکات با منت4-3
یکی از نبایدها  زبانی در پوداخت زکئا  بئه مسئتحقین آنش همئواه کئودن پوداخئت  

کند از منت گذار  بو در صدقا  با منت است خدا ند در سوره بقوه کسانی را که انفاق می
یایت کنندگان صدقا  به شد  نهی کوده است   ریتار این ایواد را ریاکارانئه دانسئته اسئت 

يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ لاَ تُبطِْلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالمَْنِّ وَالأَذَى كَالَّذِی يُنفِقُ مَالَهُ رِئَـاء النَّـاسِ   "

تئان را  ( ا  کسئانی کئه ایمئان آ رده ایئد صئدقه011: ه" )بقووَلاَ يُؤمِْنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
کنند  به ر ز جزا ایمان نئدارد بئا منئت همانند کسی که مای خویش با ریا به مودم انفاق می

با تشدید نون به معنی منت نهادن است   منت عملی است « مَنّ » اذیت باط  نکنید. کلمه 
مث  اینکه به شخص احسان شده بگوید سازدش از صاحب احسان که احسانش را نا گوار می

(   آیه شویفه یو ق الذکو بو این 511: شینیپ ش: این من بودم که چنین   چنان کودم.)موسو 
کید دارد که منت نهادن بعد از پوداخت صدقه اجو آن را حبط کوده   از بین می بئود. نکته تأ

که نباید بخشش ها    از امام صادق )ع( نق  است که رسوی خدا )ص( سفارا کوده است
مَعْرُوفاً ثُمَّ آذَاهُ بِالْكَلَامِ أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ فَقَدْ  مُؤمِْنٍ إِلىَ أَسْدَى مَنْ"تان را با منت همواه کنیئد 

خدا ند بخشش کسی را که به انسانی نیکی   کمکئی کنئد   سئپس بئا  "أَبْطَلَ اللَّهُ صَدَقَتَهُ
سازد.   خدا نئد نیئز در سئوره   یا ا  را بونجاند تباه   پوچ می گفتار گزنده با ا  ر  بو  شود

قَـوْلٌ   » بقوه قوی معو ف را بو صدقه ا  که با گوشه   کنایه همواه باشدش تئوجیح داده اسئت

سیو (   اه  تف010 :بقوه«.) مَّعْرُوفٌ ومََغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنيٌِّ حَلِيمٌ
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این اسئت حتئی  قتئی « قوی معو ف»در آیه معتقد اند که مقصود از« معو ف»پیوامون  اژه 

خواهی سائلی را رد کنی با زبان خوا رد کن مثلا دعایش کن که خدا حاجتت را بوآ رده می
 کند.

 . اذیت نیاز مندان2-3
دچار شود یکی دیگو از آیت ها  زبانی که ممکن است یود پوداخت کننده زکا  به آن  

ذَی»خدشه دار کودن حیثیت نیاز مند   اذیت   آزار دادن ا  اسئت.   کلمئه 
َ
کئه درآیئه « الأ

ا  کسانی که ایمان آ رده اید صدقه تئان »کند سوره بقوه  ذکو شد به صواحت بیان می 011
منت کنند   به ر ز جزا ایمان ندارد با را هما نند کسی که مای خویش با ریا به مودم انفاق می

طبوسی در تفسیو مجمع البیان معتقد است که مقصود از رنجانیدن   «   اذیت باط  نکنید.
آزاردن در آیه این است که انفاق کننده بگوید: خدا موا ازدست تو بوهاند   یا اینکه بئا چهئوه 
گویته با دریایت کنندة انفاق بوخورد کند. بوخی از اه  تحقیق بدین بئا ر اسئت کئه تشئبیه 

  آزار نیاز مندان   مستحقین زکا  به ریا کاران از سو  خدا ند متعئای بئدین جهئت  اذیت
ذی»  « مَنّ »است که کلمه

َ
یا»با کلمه« أ یک  جه مشتوک دارد   آن  جئه مشئتوک ایئن « رِ

گونه که ریا کئار بئا ا  بوتو  جویی   آزردن دیگوان استش هماناست که هو سه  اژه  سیله
د بو قلوب مودم چیوه شودش منت گذار   آزار دهنده نیز با آزار   اذیئت خواهحیله   تز یو می

 دار سازد. خواهد شخصیت گیونده صدقه را خدشهخود می

 . نبایدهای لسانی در خمس1
اسلام به عنوان یک مکتب یلسفی اعتقاد  محضش ظهور نکوده است. بلکه به عنئوان  

شده استش پا بئه بینیعنو  انسان در آن پیشها  ماد    میک آیین جامع که تمام نیازمند 
عوصه ظهور گذاشته است. این مکتبش از عصو پیامبو اسلام با تأسیس حکومت همواه بوده 

دار  نیاز به پشتوانه مالی قو    غنئی داشئت کئه بتوانئد بئه است. از این ر  بوا  حکومت
پوسئتانش معلئولان   سئو  صور  منظم در سایه تشکی  حکومت اسئلامی از بینوایئانش بئی
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یتیمان دستگیو  نمایند. خدا ند متعای با نز ی آیا  زکا     اجب ساختن آن این کاسئتی 
هاشم اختصاص داشت   خدا ند بئوا  حفئظ کوامئت   را ریع نمود   این اموای به غیو بنی

هاشم را از خمس قوارداد   سئهم آنئان را قئوین عز  پیامبو اسلام مح  تأمین کمک به بنی
ا  تحقیو نسبت به آنان از بین بو د چوا که ممکن است. بو خی سهم خودا قوارداد تا زمینه

از ثو تمندان با پوداخت زکا  یک نوع بوتو  بوا  خود نسبت به یقوا احساس کند. خدا ند 
متعای با نز ی آیا  زکا     اجب ساختن آن این کاستی را ریع نمود   ایئن امئوای بئه غیئو 

ختصاص داشت   خدا ند بوا  حفظ کوامت   عز  پیامبو اسلام محئ  تئأمین هاشم ابنی 
ا  هاشم را از خمس قوارداد   سهم آنان را قوین سهم خودا قوارداد تئا زمینئهکمک به بنی

تحقیو نسبت به آنان از بین بو د چوا که ممکن است. بو خی از ثو  تمندان با پوداخت زکا  
 شین(یپ شبه یقوا احساس کند. )حوعاملییک نوع بوتو  بوا  خود نسبت 

 در عبادات اجتماعی .2

 .حج2.4
کید دین اسلام پیوامون مساجد به طور عئام     الف: اماکن حج.  یکی از نکا  مورد تأ

مسجدالحوام به صور  خاص بو زبان نیا ردن اذکار  است که مورد رضایت بئار  تعئالی 
( 18: )جئن"  لا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًسَاجِدَ لِلَّهِ فَوَ أَنَّ المَْ"یوماید نیست چوا که خدا ند می

ها از آن خداست پس هیچ کس را با خدا نخوانید. نهی از دعو  غیو خدا نئد در گاهسجده
مکانی که مخصوص یاد خداست در آیه صواحت دارد اما بو خی از مفسوان تفسئیو دیگئو  

ست آنان معتقد است که هو چند مصداق اکمئ  پیوامون معنا  مساجد در آیه مزبور آ رده ا
  اتم  اژه مساجدش مسجدالحوام   سایو مساجد است  لی در مصداق گسئتوده تئو آنش ایئن 

گذارنئد   بئوا  خئدا سئجده ها در آن جا نماز میشود که انسان اژه شام  همه اماکنی می
م )ص( استناد کوده است کنند. این گو ه در تأیید نظوشان به حدیثی از رسوی گوامی اسلامی
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أُعطِْيتُ خمَْساً لَمْ يُعطَْهَا أَحَدٌ قَبْليِ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ "یومایئد که حضو  می

" خدا ند پنج چیز به من بخشیده است که به هیچ یود  قب  از من داده نشده اسئتش طَهُوراً
گاه    سیلة پاکی بوا  من قوارداده جدهیکی از آن پنج چیز این است که تمام ر   زمین را س

وَلَوْلا دَفْـعُ اللَّـهِ النَّـاسَ    "است. اما بو خی دیگو از اه  تحقیق مستند به آیه از سوره حئج 

 "بَعْضَهُم بِبَعضٍْ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُـذْكَرُ فِيهَـا اسْـمُ اللَّـهِ كَثِيـرًا     
ها با ر است که منظور از  اژه مساجد همان مسجد عویی است کئه انسئان ( بدین12:)حج

گذارند   رازِ اینکه مواکز عباد  اه  کتاب به بیعه معو ف شئده اسئتش ایئن در آن نماز می
یو شد   بهشت ها جان   مای شان را میاست که آن جا بازار   مح  بیع استش یعنی انسان

جدالحوام به طور خاص   همه مسئاجد بئه صئور  عئام را می خوند. بنابو این حومت مس
دهد کسی زبان به تهمت   غیبت دیگوان در مسجدالحوام   یا هو مسجد دیگئو  اجازه نمی

ها از آ ردن نامی غیو از نام خدا نئد   ذکئو  غیئو از ذکئو ا  در ایئن بگشاید. چوا که انسان
لَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمُْهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيِ بُيوُتٍ أَذِنَ ال"ها )مساجد( منع شده است خانه

ها  کئه ( خدا ند اجازه داده است که یقط اسم ا  در خانه01: " )نورفِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ
آیدش بوده شود   یئاد ا  در ها به حساب میمسجدالحوام از مصادیق ا ضح   کام  این خانه

اشد. مبادا اینکه کسی این حوم اتحاد   هم رنگی را به د ئیت هئا  ها سار    جار  بزبان
ها شئود از قومی   مذهبی بیالایند   حومت کعبه را که باید  ارد همه شلون  زندگی مسلمان

ها باید نماد یکونگی   اتحاد شود. هم صدا   هم نوا باهم یئک کلمئه را یاد ببوند اینجا زبان
گئذار  کعبئه بئو توحیئد ک جمله را بو زبان آ رند چوا کئه پایهگویان یقط یبخوانند   لبیک

یومایئد مئن در کنئار کعبئه از صئاحب ایئن خانئه دنیئا محض اسئت. امئام سئجاد)ع( می
فَقَالَ وَيْحَكَ أَ فيِ حَرَمِ اللَّـهِ  "خواهم چه رسد که درباره دنیا به مخلوق خدا پناه ببئوم نمی

" لَّ إِنِّي لآَنَفُ أَنْ أَسْأَلَ الدُّنْيَا خَالِقَهَا فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَخْلُوقاً مِثْليِأَسْأَلُ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ
( این سخن امام سجاد )ع( گویا  همه چیز پیوامون سخن گفتن در 551: شینیپ ش)مجلسی
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استش دنیا نخواستن از خدا در کنار خانه ا  کجا؟   اینکه کسئی سئخنی بئه  حوم امن الهی
وَإِذْ جَعَلْنَـا  "آ رد که از آن بو  شوک باللهش تهمت   غیبت دیگوان به مشام رسد کجا؟  زبان

الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وأَمَْناً واَتَّخِذُواْ مِـن مَّقَـامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَـلىَ وَعَهِـدْنَا إِلَـى إِبْـراَهِيمَ        

( خدا نئد 105: )بقئوه "وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّـعِ السُّـجُودِ.   وَإِسمَْاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتيَِ لِلطَّائِفِينَ
دستور بنا  کعبه را به حضو  ابواهیم داد تا پایگاهی باشد بوا  اجتماع مودم بوا  اینکه در 
آن جا در کمای امنیت گود هم آیند   به طواف معبود   سجده در بوابو آن بپودازند. آن چه که 

 اژه امنیت آمده است همان معنی ظاهو  امنیت اراده شئده اسئت  در بوخی تفاسیو پیوامون
مثلًا چنانچه اگو یود  در بیو ن از حوم جنایتی موتکب شود   در حوم پناهنده شود تا زمئان 

رسد کعبه   حوم مکانی اسئت کئه شود. به نظو میکه در حوم امن الهی است مجازا  نمی
ها که عمدتاً توسئط رامش باشد. امنیت ر انی انسانها از همه لحاظ در امنیت   آباید انسان

گیود از نکاتی است که باید در این مکئان بئدان توجئه شئود   زبان ایواد مورد هجمه قوارمی
ها به سو  دیگو  غیو از آنچه که مورد لطف   اه  عباد  اجازه ندهد سمت سو  دعو 

ها به نفوین کسی گشوده شود   عنایت حق است کج شود. مبادا در این حوم امن الهی زبان
 به غیبت کسی دراز شود   آبو   کسی از ناحیه زبانی به خطو ایتد.

ب: مناسک حج. یکی از آیت ها  ارتباط زبان در زمان انجام اعمای حج توک جئدای  
است در باب جدای سخن بسیار است. اما از باب اشاره کوتاه در المحجه البیضاء ذیئ   اژه 

  « نئه بئه خئدا»مقصود از جدای مورد نظو هو نوع سخنی اسئت کئه »ت که جدای آمده اس
گفتن همواه با سوگند باشد. به عبار  دیگو جئدای عبئار  از زیئاده ر   در « آر  به خدا»

شئود   خصومت   کشمکش   در گیو  است که سبب پیداییش کینه در دلها   پویشانی می
لق است. بقوه کسانی را که در حای انجئام یئوایض حئج خدا ند در سوره « مغایو با حسن خ 

الْحجَُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـاتٌ فمََـن   "هستند علا ه بو جدایش از ریث   یسوق نیز نهی کوده است 

: " )بقئوهفَرَضَ فِيهِنَّ الْحجََّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الْحجَِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ
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شود. اگو کسی در این ماهها به احئوام حئج درآمئدش ر چند ماه معین انجام می( حج د117

دیگو با زنان نیامیزد   موتکب در غ   جدای نشود بوخی از اه  نظو ریئث را اسئم جئامعی 
اند بوا  هو سخن لغوش یحش   ناسزاش عشق باز  بازنئان   شئوخی باآنئان   گفتگئو دانسته

کند که در که این ریتار هاش انسان را به جماعی تحویک می پیوامون جماع   مقدما  آنش چوا
حای انجام اعمای حجش حوام است.   به زعم این صاحب نظوش انگیزه حوام نیزش حوام است. 
اما بوخی دیگو از اه  تحقیق بدین با رند که منظور از ریَث چیز  است که در عئوف اسئم 

کنند مانند عم  زنا شئویی   معتقدنئد یه یاد میبوند. بلکه از آن به کناآن را به صواحت نمی
( در تفسیو جئوان 111: شینیپ شکه در سنت نیز این  اژه به معنی جماع آمده است. )موسو 

را به معنی سخنی گویته اند که متضمن مطلبی باشد که گفتن آن قبیح   زشئت « ریث» اژه 
  آنش امئا ایئن  اژه بعئداً استش حای سخن در مورد آمیزا جنسی باشد یا در مورد مقئدما

کنایه از جماع قوار داده شده است.   در کتاب المحجئه البیضئاء دامنئة  اژه یسئوق بسئیار 
گستوده تعویف شده است به گونه که این  اژه شام  هو چیز  است کئه موجئب خئو ج از 

 (015: شینیپ شطاعت خدا شود.)ییض کاشانی

 .جهاد2.2

 رانالف: پر هیز از آزار و اذیت اسی
ا  در میان سایو یئوایض گونه که در مقدمه نیز ذکو شد یویضه جهاد جایگاه  یژههمان 

کیئد شئده اسئت  بعد از نماز یومیه دارد یکی از مقورا  که در قوانین جنگی اسلام بئو آن تأ
حفظ اسوا  جنگی از هوگونه اذیئت   آزار اسئت از امئام صئادق )ع( ر ایئت شئده اسئت 

رِ حَقٌّ عَلىَ مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغيِ أَنْ يُطْعَـمَ وَ  الْأَسِي إِطْعَامُ»

یوماید غذا دادن بئه اسئیو حقئی ( امام می11:همان«)يُسْقىَ وَ يُرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

گوچه یودا قصد کشتن ا  را داشته باشد. است بو گودن آن که    را به اسار  درآ رده است ا
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ریتار  کند چه کایو باشد چه غیو با این حای سزا ار است که به ا  غذا بدهد   با    خوا 
ریتار  به صور  کلی اشاره کوده است بنئا کایو. حضو  در این یومایش خودا به خوا 

وی زبئان از سئو  اسئیو ریتار    اریئاق بئا اسئیوانش کنتئبو این یکی از مصادیق بارز خوا
سوا گشودن   آنان را زخم زبان زدن در مکتئب امئام گیوندگان است. زبان به توهین   تحقیو ا 

صادق )ع( د ر از اخلاق جنگ   جهاد   زیو پئا نهئادن قئوانین جنگئی اسئت. در ر ایئت 
دیگو  از امام صادق )ع( باز هئم بئه موضئوع مئدارا بئا اسئوا اشئاره شئده اسئت حضئو  

" سزا ار است به الْأَسِيرُ وَ يُسْقىَ وَ يُرْفَقَ بِهِ وَ إِنْ أرُِيدَ بِهِ الْقَتْلُ يُطْعَمَ أَنْ يَنْبَغيِاید "یوممی

اسیو غذا داده شود   با    با ریق   مدارا ریتار شود. هوچند اراده کشتن ا  را در یودا داشئته 
 باشد.

 بی حرمتی به زنان اسیر ب: پرهیز از
از نکاتی که در مورد اسیوان باید دانسته شودش رعایت حومت   پوهیز از آزار یکی دیگو  

ا  که امام علی)ع( در گفتار  به شد  د ستانشان را از آزار اسئوا  زنان اسیواستش به گونه

 ـ "زنش منع کوده است  رَاءَكُمْ وَ لَا تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتمَْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَـبَبْنَ أُمَ

" رِكَاتٌفَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ القُْوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ إِنْ كُنَّا لَنؤُْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّهُنَّ لمَُشْ

« امْـرَأَةً »کلمه « النِّسَاءَ»( در بوخی از کتاب ها  حدیثی به جا  کلمه 11ن  :)نهج البلاغه

ها را حتی اگو شما را دشئنام دهنئد   یوماید: مبادا زنحضو  می آمده است. اما به هو حای
انگیزید چوا که آنان در نیو   جسمیش یا به یو ماند هانتان جسار  کنند بیازارید   آنان را بی

اند. ما در ر زگار  که اینان در موضع شوک )مشوک( بودند به خود ر انی   عقلانی کم توان
  آزارشان مأمور بودیم. حضو  در این یواز از بیاناتشان به مصادیق دار  از بو خورد با آنان 
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حومتئی   آزار   اذیئت آزار   اذیت  ر د نکوده است  لی مسلماً یکی از مصادیق ر شن بی

ها از سو  کسانی است که آنان را به اسار  گویته اسئت. چنانکئه در زنان توهین   هجو آن
تب حدیثی آمده استش امام علی )ع (  قتی در جویئان بوخئورد خلیفئه د م بئا بزرگئانی از ک 

اسوا  اه  یارس که در جنگ قادسیه به اسار  گویته شده بودند همگان را به دستور پیامبو 
اعظم اسلام )ص( در بو خورد به اسوا چنین رهنمون کودند که رسوی خدا در مجالی چنئین 

( با بزرگان هو 51: شینیپ ش)مجلسی "نْ خَالَفُوكُمْقَوْمٍ وَ إِ أَكْرِمُوا كَرِيمَ"دستور یوموده بود 

قوم با احتوام ریتار کنید هوچند آنان در گو ه مخالفین شما باشد. ایئن ریتئار علیئوغم اینکئه 
مورد اعتواض خلیفه  قت مسلمین قوار گویت. اما باعث شد که همة کسانی که از این اسواش 

ن را آزاد نمایند. حومت نهادن امیو مؤمنان )ع( بئه را به بودگی   کنیز  گویته شده بودندش آنا
اسوا سبب شد که رغبتی از سو  قویش بوا  ازد اج با زنان اسیو به  جود آیئد   سئبب شئد 
شاهدخت ایوانی که به عنوان اسیو به مدینه بوده شده بودش مجذ ب  قار   جمای شئاهزاده   

 شاه آزادگان شود.

 شمنج. خود داری از ناسزا گویی به د
ها  موسوم در جنگش مقابله با دشمن از طویق عملیئا  ر انئی   ایجئاد یکی از شیوه 

توس   نا امید  در میان صفوف دشمن است. دشمنان اسلام  قتی از مقابله در میدان رزم با 
شئدند اقئدام بئه جنئگ ر انئی در میئان صئفوف سئپاه اسئلام مبارزین مسلمان عئاجز می

کود   زبان به یحش ر انی را از آن چه که عوف آن بود خارج مینمودند. گاهی این جنگ می
گشود. امام علی)ع( علیوغم با ر به مقابله با جنئگ ر انئی دشئمن   دشنام طوف مقاب  می

إِنِّي أَكْرَهُ "یومئود داشت   میسپاهیان اسلام را از زبان گشودن به یحش   ناسزا بو حذر می

 فِـي  ينَ وَ لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَـانَ أَصْـوَبَ  لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِ
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وَ أَبْلَََ فيِ الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احقِْنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ  الْقَوْلِ

خ : )نهج البلاغئه "مْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِ

یومود من د ست ندارم که شئما دشئنام دهنئده ( حضو  به سوبازان شان سفارا می021
کودیدش به سخن راست نزدیکتئو باشید اما اگو کودارشان را تعویف   حالا  آنان را بازگو می

یو تو بود   شما به جا  یحش   ناسزا گفتن به آنان از پیشگاه بار  تعالی بخواهید   عذر پذ
که خون شما   آنان را حفظ کند   ر ابط میان ما   آنان را اصلاح یوما   آنئان را از گمواهئی 
نجا  ده تا کسانی که جاه  به حق استش آن را بشناسد. از این ر  باید به ایئن نکتئه توجئه 

 "فمََنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" ند در سوره بقوه کنیم که خدا

دهد همانند دشمن با ا  دشمنی   ریتار کند شام  (. به سپاهیان اسلام اجازه می111: )بقوه
کئه یکئی از  شود هوچند آیه به راه انداختن جنگ ر انی رادشنام   ناسزاگویی به دشمن نمی

کند. لذا اه  تحقیق ایئن ابزارها  جنگش چه در قدیم   چه در عصو حاضو استش نفی نمی

الْجِهَـادِ   فيِ اللَّهَ واللَّهَ"یومایش حضو  را که زبان را جزئی از ابزارها  جنگ آ رده اسئت 

استا  مجاز بودن جنگ ر انی علیئه در ر "، وأَنْفُسِكُمْ، وأَلْسِنَتِكُمْ، فيِ سَبِيلِ اللَّهبِأَمْوَالِكُمْ

 داند.کند   آن را ابزار یوهنگی   جنگ نوم میدشمن تفسیو می
یکی دیگو از نکا  که باید توجه شود تفکیک میان ناسزاگویی   نفوین دشئمن اسئت  

اینکه در معارف دینی ما به نق  از ائمه معصومین)ع( آمده است که دشمنان اسلام را نفوین 
یو از ناسزاگویی ست.  اینکه امام سئجاد)ع( در دعایشئان دشئمنان اسئلام را کوده استش غ

کند نیز از همین باب بئوده اسئت. حضئو  در یکئی از دعاهایشئان در صئحیفه نفوین می

عَدُوَّهُمْ، وَ اقْلِمْ عَـنْهُمْ أَظْفَـارَهُمْ، وَ فَـرِّقْ     بِذَلِكَ افْلُلْ اللَّهُمَ"سجادیه چنین آ رده اسئت 
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" بئار خئدایا نَهُمْ وَ بَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ، وَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ، وَ بَاعِدْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَزْوِدَتِهِمَبَيْ

ها را درهم شکن   دستشان را کوتاه کن   میان آنان   ساز   بوگشان جدایی ایکنش دشمنان آن
دعا گواه بو این است که ائمه معصومین )ع(  ر حیه آنان را ضعیف ساز. توجه به ادبیا  این

میان یحش   ناسزاگویی   نفوین دشمنش موز بسیار  سیعی قائ  بوده است.   آنان در مقئام 
دانسته است که باید موز میان سئبّ کفئار   نفئوین دشئمنان خدا نئد عصمت به خوبی می

 ( 128: تفکیک شود چوا که در قوآن از آن نهی صور  گویته است. )انعام

 .امر به معروف و نهی از منکر2.3

 الف: خشونت و تند گویی 
توجه در بحث از ارتباط زبانی پیوامون امو به معئو ف   نهئی یکی از نکا  مهم   قاب  

گیوند. بیئان از منکو ادبیاتی است که دعو  کنندة به خوبیها   ناهی از زشتیها از آن بهوه می
وا  دعو  یوعون به سو  خوبی هاش چواغ راهنما  مأموریت حضو  موسی)ع( در قوآن ب

دارد. خدا نئد در بسیار دقیقی استش بوا  کسانی که بوا  انجام این یویضه الهی قدم بو می

اذْهَبَـا إِلَـى   " دهئدگونه شئوح میسوره طه مأموریت پیامبو خدا حضو  موسی )ع( را این

( بئه قئوی 11-10:" )طئهيِّنًا لَّعَلَّـهُ يَتَـذَكَّرُ أَوْ يَخْشَـى   فِرْعوَْنَ إِنَّهُ طَغىَ* فَقُولا لَهُ قَوْلا لَّ

صاحب تفسیوالمیزان خدا ند موسی   بوادرا را در گفتگویی که با یوعون خواهنئد داشئت 
دار  از تند  از از تند    خشونت نهی کوده است. چوا که به با ر این مفسو قوآن خویشتن

این آیه اظهار امید کوده است که دعو  بئا زبئان توین آداب دعو  است. خدا ند در  اجب
کنند که یوعون به سخن آنان گوا دهد   دعو  آنئان را بپئذیود البتئه نوم   ملایم کمک می

استش پیش از آنکه  موسی   بوادرا نیز نگوان بودند که مبادا یوعون که مود قلدر   ز رگویی
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پیوامون انتخاب زبان مناسب بئوا  امئو بئه  دعو  آنان بشنود آنان را از بین ببود. نکته بعد 

ئهِ ) ص( ئوی  اللَّ أَنْ  معو ف  نهی از منکو در یومایشی از امام علی )ع( آمده است "أَمَوَنَا رَس 

( امام در این بیانشان از رسوی 110:شینیپ ش" )حوعاملیبِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ الْمَعَاصيِ نَلْقىَ أَهْلَ

د سئت داشئت ریتئار   بوخئورد کئه بئا اهئ   )ص( رسوی خئدا کند کهخدا چنین نق  می
گیود با صور  باز   به د ر از خشونت   ریتئار تنئد باشئد معصیت   گناهکاران صور  می

رسئد یکئی از مصئادیق بئارز هوچند حضو  به تند گویی اشاره نکوده است اما به نظئو می
زبئان نامهوبئان نئه تنهئا  خشونت آمو به معو ف   ناهی از منکو زبان خشئن   تنئد اسئت.

 کند. ها از اهداف شان د ر میرساند بلکه آن را یوسنگکننده را به هدف شان نمیدعو 
کند باید سعی   تلاشش این باشئد بنابو این کسی که امو به معو ف   نهی از منکو می 

حسئنه که بد  راش با نیکی   خوبی از بین ببود   این سفارا آیئا  قئوآن اسئت "یئدرؤن بال
خئویی بئه ( یعنی از  ظیفه پیامبوان الهی این بود که بئا حسئن خلئق   نوم00:السیله" )رعد

کودنئد ایئن بیئان صئویح ها  آنان را با خوبی جایگزین میریتند   بد سواغ اه  باط  می
" لاَنفَضُّواْ منِْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحمَْةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فظََا غَلِيظَ الْقَلْبِ"قوآن است 
آیئد ها  تندخو   بداخلاق   بد زبان کسی گود نمی( ا  پیامبوش گود انسان151: )آی عموان

رسد. در اخیوش آن چه که در موضوع ها  که قلب لطیفی ندارندش به جایی نمی  سخن انسان
اهکار. از این ر  است کئه نهی از منکو قاب  تأم  استش مبارزه با گناه   منکو استش نه با گن

ور مبئارزه بئا گنئاه هسئتیم نئه مئا مئأم»در یومایش بو خی از اه  تحقیق چنین آمده است: 
کند که بیمئار  را درمئان کارش مأمور مبارزه با جه  هستیمش نه جاه ش پزشک تلاا میگناه

مَـا يَـأْمُرُ   إِنَّ"بئویم سخن در این مجای را با حدیثی از امام صئادق )ع( بئه پایئان می« کند.

عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بمَِا يَنْهَـى   خِصَالٍ ثَلَاثُ بِالمَْعْرُوفِ وَ يَنْهىَ عَنِ المُْنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ

: شئینیپ ش" )حوعئاملیعَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهىَ رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ بمَِـا يَنْهَـى  
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یوماید آمو به معو ف   ناهی از منکو سه خصلت دارد   خصلت سئوم آنئان امام می( 057

ئدارا امئو بئه  این است که اه  ریق   مدارا  بو قوار کودن ارتبا ط درست زبانی هسئتند بئا م 
دارا نهی از منکو میمعو ف می کند   طبیعی است کئه مئا زبئان را نمئاد از مئدارا کند   با م 

توین ابزار امو به معو ف   نهئی از منکئو توین  سیله ارتباطی   مهمن ا لیبدانیم چوا که زبا
 است.

 ب: جدال غیر احسن 
ها متفا   است از این ر  در دعو  انسان به سو  ظوییت یکو ش ر حی   علمی آدم 

نیکی باید گو هی را با منطق علمی   استدلای به سو  معو ف دعئو  نمئود   از منکئوا  
ها  د ستانه   البتئه بئا گو هئی نیئز هی دیگو را با پندها  مشفقانه   موعظهبازداشتش گو 

باید به جدای پوداخت اما این جدای باید در چارچوب جدالی باشد که قوآن آن را اجازه داده 
 ـ ا"است  " يَ أَحْسَـنُ دْعُ إِلىَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكمَْةِ وَالْمَوْعظَِةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِـالَّتيِ هِ
( ا  پیامبو مودم را با حکمت   اندرز نیکو به راه پو ردگار  یوا خوان   با آنئان 105: )نح 

به نیکو توین شیوه مجادله کن خدا ند بوا  دعو  انسان ها سه راه مقاب  پیامبوا قوار داده 
رد. گئذها  دعو  به سو  معو ف از این سه مسئیو میاست این بدین معنی است که شیوه

بنا بو این اگو جدای مورد پذیوا خدا ند در دعو  به سو  حق از جدای احسئن بئه سئو  
ارتباط نادرست از زبان ر دش قطعاً مورد پذیوا نخواهد بود چوا که این نوع جدای تبدی  بئه 

جئویی بئو دیگئو  شود که ایواد از ر   خودخواهی   بوا  تفوق   بوتو مجادله باطلی می
شان را بو کوسی نشاند   این همان جدای غیو احسنی است که در یومایش خواهد سخن می

معصومین )ع( تحت عنوان مِئواء آمئده اسئت کئه نتیجئه جئز د ر شئدن از حئق   ایئزایش 
فَلْيَـدَعِ   بِعِرْضِـهِ  ضَـنَ  مَـنْ یومایئد "ها به همواه ندارد. امیو مؤمنان علئی )ع( میخصومت

 رزد بایئد سئتیزگی ( هئو کئه بئه آبئو   خئویش بخئ  مئی051خ : )نهج البلاغه "المِْرَاءَ
کید امام است مِواء است نه جئدای احسئن چئوا کئه  )مجادله( را رها کند. آن چه که مورد تأ
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گونه که در قوآن نیز بدان سفارا شده است گفتگو  اسئت کئه اخئلاق جدای احسن همان
نقاط قو  استدلای دیگئوان شود حفظ اخلاق مجادله یعنی پذیویتن مجادله در آن حفظ می
ها. در ر ایتی دیگو که از امام حسن عسکو  )ع( نقئ  شئده اسئت   مقابله به مث  در شیوه

انجامد نهی کوده است چوا کئه آن را نتیجه که به مواء میحضو  از مجادله   گفتگوها  بی
فَيُجْتَـرَأَ   لَـا تُمَـازِحْ  لَا تُمَارِ فَيَذْهَبَ بَهَـاؤُكَ وَ  دانئد "باعث خود شدن شخصیت ایواد می

شکند   شوخی نکن که باعث جو  شدن دیگئوان بئو " جدای نکن که شخصیتت میعَلَيْكَ
دهئدش آنچئه کئه منهئی شود. دقت در یومئایش معصئومین )ع( بئه خئوبی نشئان میتو می

حضوا  معصومین )ع( بوده به مواء کشیده شدن گفتگوها  علمی   یکو  است که امو زه 
شود آن ن یک آسیب جد  در بحث از امو به معو ف   نهی از منکو مطوح است  میبه عنوا

ها  جد  امو به معو ف   نهی از منکو لسانی قلمداد نمود. سخن در این را یکی از ضعف
کنم حضئو  در مئذمت ا  از امیو بیان   استاد اخئلاق در سئخن تمئام مئیباب را با گفته

إِيَّـاكُمْ وَ الْمِـرَاءَ وَ   "یومایئد:   اعتقاد  به مئواء می کشیده شدن گفتگوها  علمیش یکو 

: شینیپ ش)کلینی "عَلىَ الْإخِْوَانِ وَ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا النِّفَاقُ الْقُلوُبَ الْخُصوُمَةَ فَإِنَّهُمَا يمُْرِضَانِ
 نسبت به یکها  بوادران دینی را ( از مجادله   ستیز در گفتار بپوهیزید زیوا این د ش دی022

 دهد.ها پو را میسازد   بذر نفاق را در میان آندیگو بیمار   تیوه می

 نبایدهای لسانی در تولّی  :1
تولی از ماده  لی به معنی قوب   نزدیکی   قوار گئویتن چیئز  در کنئار چیئز  دیگئو  

ه نباشئد از ها یاصئلچیز  میان آندر کنار هم قوار گیود که هیچ است. اگو د  چیز  به گونه
(. تولی با توجه به اینکه از باب تفعی  517: کند )اصفهانیشبی تاماده  لی آن جا استفاده می

است   در اصطلاح یوهنگ اسلامی عبار  است از پذیوا حکومتش سو پوستی   د ستی 
ها تعیئین شئده اسئت   تئولی بئه معنئا  بئه هئم خدا   پیامبوانش   کسانی که از جانب آن

کند. بنابواین محبئت   اتصای شدید مؤمنانی است که هدف  احد  را دنبای می پیوستگی  
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ها  محبت است که مئودم را ها   این رشتها  است بوا  سایو محبتد ست داشتن مقدمه

دهد تا از سخنانش تعلیمئا    سئیو   سئلوک آنئان اسئتفاده بیت )ع( پیوند  اقعی میبا اه 
ق   محبت بو زبان نسبت به أ لیاء خدا   أئمه معصئومین )ع( کنند. از این ر  اظهار این عش

تئوین ابئزار ارتبئاطی   ها  کند   زبان به عنوان مهمگاهی ممکن است زبان را دچار آسیب
 ها  آلوده شود.اظهار عشق   اراد  به ناپاکی

 غلوّ نسبت به اولیاء و دوستان خداوند
راد  به ساحت ا لیاء خئدا مکئن اسئت یکی از نبایدها  لسانی که در عوصه اظهار ا 

اتفاق بیفتد غلوّ است. غلوّ را بعضی از لغت شناسان بئه از حئد گذرانئدن   تجئا ز از حئد 
(.   بو خی دیگو آن را از غلی   غلیان به معنی جوشیدن گویته 110:معنی کوده است)همان

غلئو در اسئلام است. اما بو خی از اه  تحقیق در تعویف اصطلاحی آن چنین آ رده است: 
عبار  است از اعتقاد به خدایی رسوی   أئمه )ع(   اعتقاد به اینکه آنان با خدا ند متعای در 
معبود بودن   آیویدن   ر ز  دادن شویک است. بنابواین غلو در باره پیشوایان دیئن یکئی از 

اسئت توین سوچشمه انحواف در ادیان الهی بئوده ها  مهم زبان است   یکی از اصلیآیت
چوا که غلوش  یوان نمودن اساس   ریشه دین یعنی توحید   خداپوستی را نشانه می ر د   از 

گیو  به حئد  همین ر  است که اسلام به غلا  به شد  سخت گویته است   این سخت
ها  عقاید   یقه خطو غلو   غالیان را بوا  دین بد تو از کفار معویی کوده است که در کتاب

(   خدا ند نیز در آیا  مختلفی از قوآن این تفکو را مود د اعلام کئوده   015است.)همانش
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْـنُ إِلاَّ  "ها   مخلوق خوانده است پیامبوان را بشوش مث  سایو انسان

(   آیا  دیگو  که بئه 11: )ابواهیم "بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يمَُنُّ عَلىَ منَ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ
( از امام صادق )ع( در پاسخ به شخصی که بئه 11: این موضوع اشاره کوده است.)آی عموان

حضو  کمان الوهیت داشت چنین ر ایت شده است: قسم به خدا که ما بنئدگانی مخلئوق 
نمئود  کنیم   اگو ا  را نپوستیم ما را عذاب خواهدهستیم   خدایی داریم که ا  را عباد  می
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 شین( در حدیث دیگو  که از رسوی خدا )ص(  نق  شده اسئت آمئده اسئتیپ ش)حوعاملی
فيِ الْإِسْلَامِ النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتيِ حَرْباً وَ غَالٍ فيِ الـدِّينِ   لَهُمْ لَا نَصِيبَ أُمَّتيِ مِنْ صِنْفَانِ"

از اسلام نبوده است کسئانیکه بئا  ( د  گو ه از امت من بهوه085 :1121)قمیش "مَارِقٌ مِنْهُ
 شود.اه  بیت من سو جنگ دارد  کسانی که با غلو در دین از آن خارج می

 : نبایدهای لسانی در تبرّی 5
تبو  از ماده بوئ   به معنی بیزار ش خلاص شدن   کنار کشیدن از چیز  که مجا ر   

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ "معنی آمده است آن ناپسند است آمده   در قوآن نیز به معنی نزدیک به همین 

(   بوائت در لغت نیز به معنی تبوّ  است چنانچه گئاه در 111:)توبه "أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ
(. امئا در اصئطلاح یوهنئگ 51: شئینیپ ششود)اصئفهانیمنابع به جا  یکدیگو استفاده می

داشتن در دی نسبت بئه دشئمان خئداش پیئامبوانش  مذهبی عقیدتی اسلامش تبو  به معنی کینه
ا  کئه ایئن کینئه داشئتن از آنئان در عمئ  بئه أئمه معصومین )ع(   مؤمنان است بئه گونئه

 انجامد.ها  در ارتباط بوقوار کودن با آنان میمحد دیت

 پرهیز از دشنام به کفار و دشمنان خداوند
ارتباط در حوزه تبوّ  جستن از دشئمنان  یکی از نبایدها  لسان به عنوان ابزار بو قوار  

خداش تفکیک میان بوائت جستن   دشنام دادن به آنان است هو چند خدا ند در سئوره توبئه 
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلىَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَـجِّ الأَكْبَـرِ أَنَّ اللَّـهَ بَـریِءٌ مِّـنَ المُْشْـرِكِينَ       "

( بوائت جستن از مشوکین را جزء مناسک حئج دانسئته انئد   آن را جئزء 0: " )توبهوَرَسُولُهُ
 ابْنَ شَبِيبٍ إِنْ سَرَّكَ أَنْ"داند. در حدیث که از امام رضا )ع( آمده است شعائو اسلامی می

( 070: شینیپ ش" )قمینِالمَْبْنيَِّةَ فِي الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِيِّ )ص( فَالْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْ الْغُرَفَ تَسْكُنَ
نق  است که ا  یوزند شبیب اگو د ست دار  در غویه ها  ساخته شده در بهشت با پیامبو 
هم نشین باشی قاتلین سیدالشهدا را لعئن کئن.   یئا اینکئه در زیئار  عاشئورا از خدا نئد 
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 [ عَلَـيْهِمُ فْاللَّهُمَّ فَضَعِّفْ ]فَضَـاعِ " خواهیم که قاتلین سیدالشهدا را لعن مضاعف کننئدمی

" همه این نکا  گواه بو جواز بوائت از دشمنان خدا   رسئولش مِنْكَ وَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اللَّعْنَ
هست اما باید این نکته را توجه داشته باشیم که خدا ند میان بیزار  از دشمنانش با دشنام به 

گویی بئه را از یحش   دشنام دشمنانش یوق قائ  شده است چنانچه در سوره انعام بندگانش
وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا "دشمنان خدا ند نهی کوده است 

خوانند دشنام ندهیئد مبئادا کئه ( به معبود کسانی که غیو خدا را می128: " )انعام بِغَيْرِ عِلْم
شده است کئه حضئو  دشنام دهند. از امام صادق )ع( ر ایتآنان نیز از ر   جه  خدا را 

دارد   مستند به این آیه از قوآن پیو انشان را از سب   دشنام به دشئمنان خئدا بئو حئذر مئی
"  فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَـدْواً بِغَيْـرِ عِلْـمٍ    أَعْدَاءِ اللَّهِ حَيْثُ يَسمَْعُونَكُمْ وَ إِيَّاكُمْ وَ سَبَ"یوماید می

دشمنان خدا را در حضور آنان به دشنام نگیوید چوا کئه ایئن کئار شئما  (0: شینیپ ش)کلینی
شود دشنام که آن ها خدا ند متعای را سب کنند. در باب تبوّ  جسئتن بایئد بئه د  سبب می

دهد که بوائت   بیزار  جسئتن یقئط در نکته توجه کود: یکم اینکه آیا    ر ایا  نشان می
کند. د م اینکه بایئد میئان بیئزار  جسئتن از   أئمه )ع( مصداق پیدا می مورد دشمنان خدا

ها یوق قائ  شئد بئه خصئوص در مئورد سئب   دشمنان خدا   رسولش با سب   دشنام آن
 ها که آیا    ر ایا  ما صویحاً آن را نهی کوده است.دشنام دادن در حضور آن

 گیری نتیجه
است هو عملید  چنین آمده است: که عباد  هو چند در مقدمه ذی  تعویف  اژه عبا 

که بوا  زنده کودن حق   میواندن باط  در راه بزرگداشت خدا ند   رسئولان راسئتین ا  بئه 
رسد. این تعویف کلی از عبئاد ش بیئانگو آن اسئت کئه زبئان بئه عنئوان یکئی از انجام می

  ا  در انجام این مأموریت الهی دارد.ابزارها  ارتباطی نقش  یژه
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